
اســت امــا اثــرات وضعــی رفتــار و عملکرد 
مشابه انســان‏ها و جوامع، در طول تاریخ 

یکسان است. 
این نظریه، با فلسفۀ جبر تاریخی متفاوت 
است که بر اساس آن انســان، فاقد اراده و 
اختیار است و هیچ نقشی در ایجاد شرایط 
تاریخی ندارد. انسان‏ها و جوامع صرفاً باید 
بهترین راهبرد سازگاری با شرایط تاریخی را 
اتخاذ کنند. راهبرد‌پردازی یعنی راه‌و‌روش‏ 
ســازگاری با جبــر تاریــخ و شــرایط تاریخی 
مسلم و از‏پیش‌داده‌شده و بس؛ در‏ حالی 
که طبق این آمــوزۀ قرآنی، انســان مختار و 
مخیر اســت و خود باید سرنوشــت خود و 
َ لَ یغَیرُ مَا بقَِوْمٍ  َّالل
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رَادَ 
َ
نْفُسِــهِمْ وَإِذَا أ

َ
حَتَّى یغَیرُوا مَا بأِ

سُوءًا فَلَ مَردََّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ«2 
)خدا حال قومى را تغییــر نمى‌دهد تا آنان 
حال خود را تغییر دهنــد و چون خدا براى 
قومى آســیبى بخواهد هیچ برگشتى براى 
آن نیست و غیر از او حمایتگرى براى آنان 

نخواهد بود(.
انســان‏ها و جوامــع انســانی می‏تواننــد 
سرنوشــت خــود و تاریــخ را تغییــر دهنــد 
همان‏گونه کــه پیامبــر اکــرم)ص( این کار 
را کردند؛ ولی هنگامی کــه تصمیم بگیرند 
و گزینــه و فعل و عمــل جمعــی را انتخاب 
و اتخاذ کننــد؛ این انتخــاب، آثــار و نتایج 
محتومــی دارد کــه نمی‏تــوان از آن فــرار 
کــرد. از ایــن‏رو اگر قــوم و ملتــی راه ظلم را 
برگزیند نتیجۀ آن در طول تاریخ، یکسان 

و تغییر‏ناپذیر است. 

قوانین اعتباریِ ثابت  
قوانینی که انسان‏ها و جوامع انسانی اعتبار 
می‏کنند ولی ثابت است. ثبات این قوانین 
تابع دو عامل است: اول، اعتبار بر‏ اساس 
فطرت تغییر‏ناپذیر مشترک انسانی؛ دوم، 
نیازهــای مشــترک انســان‏ها کــه در طول 
تاریخ ثابت است. بنابراین، ساز و کار لازم: 
کشف و استخراج این سنن، قواعد و الگوها 
و اصولِ ثابــت و کاربســت آن بــه فراخور و 
اقتضــای شــرایط حــال و مــورد و موضــوع 
مربوط برای تدوین و اتخاذ راهبرد مقتضی 
و متناســب و درس‌گرفتن از ســنن حاکم 
بر تاریخ و حــوادث تاریخی به‏عنوان اصول 
راهبردی می‌باشــد. بــرای مثــال، جنگ و 
پیــروزی در جنــگ، تابــع اصــول دفاعی و 
نظامــی فراتاریخی اســت. لــذا، پیــروی از 

این اصــول دفاعــی و نظامی ضــرورت دارد 
و نادیده‌گرفتــن آن‌هــا موجــب شکســت 
می‌شــود؛ مانند آماده‏باش و آمادگی کامل 
نظامی، بســیج همۀ نیروهــا، برنامه‏ریزی 
دقیق و کامل، ارزیابی دقیق از قدرت خود 
و دشمن، استفاده از ضعف‏ها و آسیب‏ها و 
آسیب‏پذیری‏های دشمن، نظم و انضباط 
و نظم‏پذیری نیروها، وحدت فرماندهی و 
نیروها، کسب اطلاعات، حمایت داخلی، 
تصمیم‏گیری با عقلانیــت و تدبیر و به‏دور 
از احساسات و هیجانات فردی، قبیله‏ای، 
روحیــۀ بــالا، تجهیــزات و ادوات نظامــی، 
کنتــرل مواضــع سوق‌الجیشــی و منابــع 
راهبردی، اصــل بی‏اعتمادی به دشــمن و 

اصل احتیاط و قدرتمندی. 
البته راهبرد، شــیوۀ جنگیدن، نوع ادوات 
جنگــی و تجهیــزات نظامــی و دفاعــی، 
آرایش نیروهــا و غیــره در شــرایط تاریخی 
بنابرایــن،  اســت.  متفــاوت  مختلــف 
نمی‏تــوان اســتدلال کــرد چــون پیامبر در 
جنگ خندق، خندق حفــر کردند پس در 
همه‌جا همــۀ مســلمانان در طــول تاریخ 
بایــد از این راهبــرد اســتفاده کننــد. حفر 
خنــدق، تابعــی از موقعیــت جغرافیایــی 
مدینه، تعــداد نیروهای مســلمان و کفار، 
کمیــت و کیفیــت تســلیحات و تجهیزات 
مسلمانان و کفار و دیگر متغیرهایی است 
که خاص آن مکان و زمــان و غزوه بود. اما 
اصل منع دسترســی و ممانعت سرزمینی 
دشــمن، یکی از اصول دفاعی است که در 
همۀ جنگ‏ها موضوعیــت دارد. در جنگ 
بدر، این اصل در قالب عدم تسلط دشمن 
بر چاه‏های آب تعیّن یافت یا در جنگ احد، 

به‌معنای حفظ تنگۀ احد بود.

آیا ایــن نگرانی وجود نــدارد که 
اخذ راهبــرد از تاریخ به‌ویژه آنچه 
شــاید بتوان تاریخ مقدس نامید، 
به مشروعیت‌بخشــیدن به ایده یا 
عملکردی در امروزمان بینجامد؟ 
چگونــه می‌توان بیــن دو عرصۀ 
برداشت راهبرد و مشروعیت‌سازی 
برای یک راهبرد یا عملکرد، تفکیک 

قائل شد؟
 بلــه. بــه نظــرم ایــن نگرانــی کامــاً وجود 
دارد. امــکان و خطــر خلــط ایــن دو وجود 
دارد. معیارهــای ارزیابــی دیگــر را بایــد از 
کلیــت نظــام فکــری و منطــق رفتــاری آن 
انســان‏ها، یا انســان‏های معصــوم دیگر و 
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